
11 تئاتر  شنبه   15 مهر 1396سال پانزدهم    شماره 2979

ادامه از صفحه 10

مبانی نقد تئاتر فرامدرن
مبانی گفتمانی تئاتر ریچارد فورمن و رابرت ویلسون در حقیقت، 

اصول پسااینشتینی، عدم قطعیت و آشفتگی بوده است. 
 دنیــای فرم محور تئاتر نوین معاصر، که تئاتر ما نیز به بهانه های 
گاه موجــه و بعضا غیرموجهی از آن گرته بــرداری کرده و می کند، 
نه تنها صحنه ها را از شــخصیت به معنای ســنتی آن - که حســی 
از انســجام و هویــت را منتقل می کــرد - تهی کرده اســت، بلکه 
نسبت به زبان ارجاعی تحلیل پذیر، ساختار خطی و پیش زمینه های 
روان شناختی و اجتماعی در طراحی شخصیت نیز به تدریج احساس 
بی نیــازی می کند. امروزه حتی کاربرد دال ها و نظام های نشــانه ای 
چند  بعدی، در تئاترهای ســنتی تر هم به جزئی از ساختار آنها تبدیل 
شــده اســت. این ویژگی در کنار ویژگی های دیگری نظیر خلق معنا 
از طریق فــرم، چندلایگی معنایی و مضمونی، چندلایگی ســطوح 
ارتباطی، ســاختارهای رؤیاگون و یکسانی اهمیت عناصر دیداری و 
شــنیداری، راه ورود منتقدان به ســاحت این گونه آثار را دشوارتر و 
پیچیده تر کرده اســت. منتقدان برای تحلیل و ارزیابی آثار صحنه ای 
نوین، دیگر حتی بــا بهره گیری از ابزارهای انتقادی مدرنی نظیر نقد 
روان شناســی، نقد اســطوره ای، نقد فرمالیســتی و... نیز نمی توانند 
کاری از پیــش ببرند. پیامــد چنین رویکرد هایــی، رویگردانی جدی 
منتقدان از معیارهای پذیرفته شــده کهنی است که بخشی از آنها از 
دوران باستان و برخی دیگر از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر نیمه دوم 
قرن بیستم بر خلاقیت تئاتری و نقد تئاتر سایه انداخته و هنوز هم بر 

بخش سنتی تر خلاقیت تئاتری مسلط است. 
در چنیــن وضعیت تازه و پیچیده ای واقعا نقش و جایگاه منتقد 
چه می تواند باشــد؟ ابزارهای قضاوت منتقــد تئاتر در دوران جدید 
کدام انــد؟ آیــا منتقدان و داوران ایــن قبیل آثــار نوآورانه، معیاری 
جز تخیل و تجربیات شــخصی خود برای ســنجش ســره از ناسره 
در اختیار دارند؟ در غیاب داســتان، طرح و توطئه، کشــمکش های 
دوقطبی، روان شناسی شخصیت و حتی در غیاب ارزش های زبانی و 
گفتاری، یک منتقد بر مبنای کدام ویژگی ساختاری قطعی و مسلمی 
می تواند چنین گستره آزاد و پرتنوعی از عناصر دیداری و شنیداری و 
حرکتی را به قضاوت بنشیند؟ اساسا آیا کلیدی برای قضاوت درباره 
این گونه آثار، قابل تصور یا حتی قابل پیش بینی یا ابداع هســت؟ آیا 

ما چاره ای جز پذیرش دربست این گونه آثار داریم؟ 
گام هایی که یک منتقد باید بــرای مواجهه با رویکردهای جدید 

تئاتری بردارد،  کدامند؟ 
اولیــن گام منتقد در مواجهه با چنیــن رویکردهای نوین تئاتری، 
رهاســازی خود از قید عادت ها و قواعد تثبیت شــده ای اســت که 
ســالیان دراز بر جهان تئاتر و نیــز بر نقد تئاتر و درنتیجه بر ابزارهای 

انتقادی در اختیار او سایه گسترده است. 
گام دوم، کشــف چگونگــی رونــد انتقال معنــا در این گونه آثار 
پی بردن به مجموعه ویژگی های آشــنایی گریز جــاری در آنها و نیز 
آگاهی یافتن از نقش و جایگاه متفاوتی اســت که این آثار در تجربه 

تئاتری برای مخاطب قائل هستند. 
ســومین گام یــک منتقــد نکته ســنج در مواجهه با ایــن قبیل 
رویکردهای تئاتری، سنجش و بررسی ارزش های احتمالا هنری آنها 
از راه کشــف مبانی اندیشــگی و زمینه های ذهنی و عینی پدیداری 

آنهاســت چراکه یکی از مهم ترین مســائل قابل مطالعه درباره این 
نوع گرایشــات، ریشــه یابی دلایل نظــری، زیباشــناختی، عقلانی و 
گفتمانی پدیــداری آنها و به عبارت دیگر، ســنجش میزان اصالت 
آنهاســت. بعضی از تماشــاگران و با کمال تأسف بسیاری از داوران 
جشنواره های ما به سادگی مقهور جنبه های صرفا نونمایانه این گونه 
آثار و شیفته چشم اندازهای غیرمتعارف این گونه تجربه ها می شوند 
و بــا اعطــای اعتباری فراتر از حــد یک تجربه راهگشــا و در غیاب 
حداقل نشــانه های قابل توجیه گفتمانــی، راه را برای ورود آنها به 
صحنه های تئاتر و درنتیجه، تشــدید سردرگمی های ذهنی مخاطب 
هموار می کنند. معمولا یکی از آثار مخرب انواع غیراصیل این گونه 
تجربه ها، ازدســت رفتن اعتمادبه نفس در مخاطب است که علت 
آن جدای از مســئله تازگــی و غیرمتعارف بودگی این قبیل تجربه ها 
که همچون چالشــی در برابر عادت های ذهنی مخاطب خودنمایی 
می کنند، تک صدایی بودن آنهاســت که بی نیاز از هرگونه مشــارکت 
ذهنی و فیزیکی مخاطب، خــود را بر او تحمیل می کنند. به عبارت 
دیگــر، اگر اثری از این دســت، در غیــاب هرگونه ارتبــاط عاطفی، 
احساسی یا اندیشگی، نتواند حداقل از راه التذاذ زیباشناختی حاصل 
از فرم یا جلوه های فرمالیســتیک، مشارکت ذهنی مخاطب را جلب 
کند، همچون معمایی جلوه خواهد کرد که ناتوانی ذهنی مخاطب 
در گشــودن رازهای آن یا ناتوانــی او در معناافزایی به آن را به رخ 
او می کشــد؛ کنشی که درنهایت به زیان هنر به طورکلی و هنر تئاتر، 

بالاخص، تمام می شود. 
به گفته مارتین اســلین، هر اجرائی (باید) از یک نظام نشــانه ای 
محوری یا کلیدی برخوردار باشــد که به عنوان سنگ محک یا معیار 
تماشــاگر در جریان تعبیر و تفســیر معنای آن عمل کند. «درواقع، 
کارگردانــی که تصمیم صریحــی در مورد انتخاب نظام نشــانه ای 
مســلط اجــرای خود، اتخــاذ نکرده باشــد و نداند که کــدام نظام 
نشــانه ای قادر اســت دیدگاه و مفاهیم مورد نظــر او را بهتر انتقال 
دهد، به زودی متوجه خواهد شد که از پی ریزی یک سبک شخصی و 
خلق هویتی فراتر از ابتذال و پیش پاافتادگی برای خود (و اثر خود) 

ناتوان بوده است».۱

صحنه

آتیلا پسیانی با 
پرفورمنس «شهر- بازی» 

بخش  پســیانی  آتیــلا  هنــر:  گروه 
«شــهر-بازی»  پــروژه  نمایشــی 
بامداد افشــار را کارگردانی می کند. 
کارگردانــی بخش نمایشــی پروژه 
بامــداد  از  بــازی»، کاری  «شــهر- 
افشــار را آتیــلا پســیانی (میهمان 
از گــروه تئاتر بــازی) برعهده دارد. 
همچنیــن پــگاه طبســی نژاد نیــز 
به عنــوان بازیگر پرفورمنس خواهد 
بود. لازم به ذکر اســت پرفورمنس 
بامــداد  از  بــازی»، کاری  «شــهر- 
افشــار و بــه تهیه کنندگــی بهارک 
خاوری از ۲۰ مهرماه، ساعت ۱۹ در 
پالیز اجرا می شود. در  تماشــاخانه 
این اثر نمایشی اصغر پیران به عنوان 
خواننده حضور دارد و امید سعیدی، 
کاوه ستاری، کیارش بختیاری و پویا 
را تشکیل  نوازندگان  شــمالی گروه 
می دهند. روح االله زندی، مدیر تولید، 
الهام  پوستر،  آرمان کوچکی، طراح 
قشــقایی، عکاس و امیــر قالیچی، 
ایــن  تبلیغــات  و  روابط عمومــی 

نمایش هستند. 
در  صفر»  ســاعت  «حوالی  و   ۱۴۱۷

خانه نمایش
دو نمایــش «۱۴۱۷» و «حوالــی 
ســاعت صفر» از ۱۶ مهرماه اجرای 
خــود را در خانــه نمایــش آغــاز 
می کننــد. نمایش «۱۴۱۷»، نوشــته 
سعید آلبو عبادی و به تهیه کنندگی و 
ساعت  احمدی  کوروش  کارگردانی 
۱۹:۴۵ و نمایــش «حوالی ســاعت 
صفر»، نوشــته علیرضا ســعیدی و 
به کارگردانی رضا فرحی نیز ساعت 
۱۸ از روز یکشــنبه، ۱۶ مهر، در خانه 
نمایش پذیرای تماشاگران می شوند. 
در نمایــش «۱۴۱۷» علی محمدی، 
عاطفه حق شــناس، اشکان نجاتی، 
ســلمانی،  پریســا  شــهرزاد صانع، 
محمد رشــیدی و مهدی ابراهیمی 
به ایفای نقــش می پردازنــد. و در 
نمایــش «حوالــی ســاعت صفر»، 
ســودابه جعفرزاده، باران ســتوده، 
رضا انوری و دانیار عباسی به ایفای 
نقش می پردازنــد و از دیگر عوامل 
گروه می توان به مشــاور اثر و طراح 
صحنه و لباس؛ فرشــاد منظوفی نیا 

و عکاس؛ عاطفه ترابی اشاره کرد. 
علاقه منــدان بــه تماشــای آثار 
نمایشــی خانــه نمایش بــه میدان 
فردوســی، بعد از خیابان ایرانشهر، 
خیابــان شــهید موســوی (فرصت 
ســابق)، کوچه محمدآقا، پلاک ۳۴ 

مراجعه کنند. 
«آرکتایپ زوال» در عمارت روبه رو

پرفورمنــس «آرکتایپ زوال» به 
کارگردانی نسیم تیمورپور در عمارت 
«روبــه رو» هفت شــب بــه صحنه 
«آرکتایــپ  پرفورمنــس  مــی رود. 
زوال»، بــه طراحــی و کارگردانــی 
مهرمــاه   ۱۴ از  تیمورپــور  نســیم 
اجراهــای خود را در عمارت روبه رو 
آغــاز می کنــد. در ایــن پرفورمنس 
تــارا یونس تبار، فروزان عســگری و 
میلاد میرزایی ایفای نقش می کنند. 
تیمورپور که کارشناســی کارگردانی 
تئاتر از دانشــکده هنر سوره تهران و 
کارشناسی ارشــد ادبیات دراماتیک 
از دانشــکده هنر و معماری را دارد، 
پیش از این نویســندگی و کارگردانی 
آثاری مانند گزارش دگردیسی گوزن 
نمایــش  کارگاه  (اردیبهشــت ۹۲- 
تئاتر شــهر)، کاش دست کم دکه ای 
چیــزی (مهر ۸۷- ســالن شــهید 
آوینی) و پیش از صبحانه (جشنواره 
تجربــه- بهمن ۸٥- تــالار مولوی) 
را برعهده داشــته اســت؛ همچنین 
در نمایش هایــی مانند دو مرد و دو 
زن در آکواریوم، عروســی خون، زن 
نیک ایالت ســچوان، تجربه مرگ و 
۲۷ واگن پر از پنبه ایفای نقش کرده 
است. در خلاصه داستان «آرکتایپ 
زوال» آمــده: مــا بــا هــم ترکیب 
می شویم... ما در مواجهه  ایم... ما در 
مواجهه با چیزها ترکیب می شــویم 
و هم زمان، از هم گسســته ایم! «چه 
«چه  است!  بوده ام؟» دست نیافتنی 
شــده ام؟» نیز! «آرکتایــپ زوال» از 
۱٤ تا ۲۰ مهر، ســاعت ۱۹ در عمارت 
روبــه رو، واقــع در خیابــان انقلاب 
(شرق به غرب)، نرسیده به چهارراه 
بن بست  بانک شهر،  ولیعصر، جنب 
کیانپــور، پــلاک هفــت بــه صحنه 
این  در  مــی رود. همچنین حضــور 
پرفورمنس برای عموم علاقه مندان 

آزاد و بدون هزینه است. 

بازی ها در نمایش «پچپچه های پشت خط نبرد» به نویسندگی علیرضا نادری 
و کارگردانی اشکان خیل نژاد به درستی تعریف شده اند و در آن روندی ناتورالیستی 
حاکــم هســت که همگی بازیگــران به درســتی آن را رعایت می کننــد اما نوید 
محمدزاده و مهدی فریضه انرژی بیشــتری را صرف این واقعیت خواهند کرد که 
همین باعث می شود بازی شان نمود بیشتری داشته باشد. مهدی فریضه، بازیگر 
خوش ذوق و بااحساسی است و البته از بدن هم غایت استفاده را می برد. او تنبل 
و تن پرور نیســت و این در میزان انرژی و جنب وجوش اش دیده می شود؛ هرچند 
در اینجا بیشــتر یک بچه مذهبی کم تحرک و اهل حجب وحیا را بازی می کند و او 
آرایشگری را به درســتی ادا می کند و در ابراز روحیه دینی اش به درستی از بدن و 
فیگورهای لازم بهره می برد؛ اینکه ظاهر و محاسنش بخشی از این مذهبی بودن 
را ابــراز می کنــد اما بخــش عمده اش به طــرز بیان و نوع ایســتایی و تحرکش 
برمی گردد. به هر تقدیر؛ باید  مردی باشد که کمی به لحاظ درونی متفاوت است 
و درعین حال خوش قلب و خوش برخورد و غیرتی هم هســت. فریضه در درون 
نقــش هم زوایای پنهانی را آشــکار می کند و این همان رمز موفقیت او هســت 
که در هر نمایــش، نمودار تازه ای را در صحنه با مؤلفه های ویژه بازیگری اش به 
خدمت می گیرد.  نوید محمدزاده اما تلاش اش خلاقه هســت و نشــان می دهد 
که در تئاتر هنوز هم پشــتکار دارد و البته در همین نقش های واقع گرایانه بسیار 
موفق تر از نقش ها و پردازش های مدرن تر و فرم گرایانه اســت. او بازیگری است 
کــه بنابر حس وحال موجود نقش می تواند گســتره بازی اش را تعریف کند و اگر 

هم ورجه ورجه ای دارد، باز هم در اتکای به نقش اش هست و در اینجا یک سرباز 
پرهیاهو و حشیشی را بازی می کند. هرچند این حشیش کشیدن و نشانه هایش از 
بازی فعلی اش برخلاف اجرای قبلی ممیزی و حذف شده و همین باعث می شود 
برخی او را مســت بپندارند تا نشئه شــده و متوهم از حشــیش!! به هر روی، او 
به درستی غلیان های حسی را بازی می کند و حس پیشگویانه اش هم مددیارش 
می شــود که فراتر از واقع گرایی، به یک بازی فراحسی دامن بزند و در دادن ابعاد 

متافیزیکی به نقش آفرینی اش، باعث جاذبه جادویی و افســونگری مخاطبانش 
شود. یکی از لحظات ناب بازی اش همانا پایان اجراست که او با دهان نقش چند 
نفر را بازی می کند که می خواهند با فوت کردن شمعی را خاموش کنند و سرآخر 
نفر پنجم می آید و در سکوت بدون فوت کردن و با نرمای دو انگشت این کار ساده 
را انجام می دهد و با گرفتن شعله و فتیله اش، شمع را خاموش می کند! شمعی 

که انگار دلالت بر خاموشی همه سربازان در پایان آتش بس خواهد کرد. 

گروه هنر: پس از سوگواری های عاشورا، چهار نمایش 
در تماشــاخانه ایرانشــهر؛ نمایش «کلنــل» در تئاتر 
شــهر، «اعلامِ وَ» در ناصرخســرو و «آتن-مسکو» در 
تماشاخانه باران در هفته گذشــته افتتاح شد. چهار 
نمایش «بکت»، «اسطوره می شوم»، «دولت ضعیفه» 
و «گالیله» در دور جدید اجراهای تماشاخانه ایرانشهر، 
به صحنه رفته اند. نمایش های «بکت»، به کارگردانی 
مرتضی میرمنتظمی و «گالیلــه»، به کارگردانی علی 
پویان در ســالن دکتر ناظرزاده کرمانی و نمایش های 
«اســطوره می شــوم»، به کارگردانی رؤیــا نونهالی و 
«دولــت ضعیفه»، بــه کارگردانی اصغــر خلیلی در 
ســالن استاد سمندریان تماشــاخانه ایرانشهر در دور 
جدیــد اجراهای ایــن مجموعه به صحنــه رفته اند. 
هفته گذشته نمایش های «رولور»، به کارگردانی پوریا 
کاکاوند و «نمی تونیم راجع بهــش حرف بزنیم»، به 
کارگردانی جابر رمضانی در ســالن استاد سمندریان و 
نمایش های «ماتریوشکا»، به کارگردانی پارسا پیروزفر 
و «هزار شلاق»، به کارگردانی احسان ملکی در سالن 
دکتر ناظرزاده کرمانی این مجموعه به اجرای عمومی 

خود پایان دادند. 
کلنل

اجرای نمایش «کلنل»، به نویسندگی و کارگردانی 
خیــراالله تقیانی پور از روز جمعــه، چهاردهم مهر، با 
حضور تعدادی از بازیگران سرشــناس تئاتر کشورمان 

در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر آغاز  شد. 
«کلنل» عنــوان نمایش جدیدی اســت که از روز 
جمعــه، چهاردهم مهر، به نویســندگی و کارگردانی 
خیراالله تقیانی پور در تالار اصلی مجموعه تئاتر شــهر 
به صحنه رفت.  در این اثر نمایشی که از تاریخ یادشده 
در ساعت ۱۹:۳۰ به مدت صد دقیقه روی صحنه رفته 
اســت، حسین پاکدل، شــهرام  حقیقت دوست، اتابک 
نادری، ســیروس همتی، آرش آصفــی، مونا فرجاد، 
آتیه جاوید، مصطفی ساســانی، جــواد پورزند، وحید 
نفر، علیرضا ناصحی، الهه شه پرست، حسین شفیعی، 
محمد شکری، سیامک توده فلاح، محسن مهری دروی، 
آناهیتا خسروی، سمیرا ســلیمی، زینب قمری، میلاد 
ابراهیمــی، مهیار طهماســبی، حامد بدیعــی، نگار 
جعفری، سروناز جمشــیدی، امیر بادبدست و آیسان 
حداد به عنــوان بازیگر حضــور دارند. ایــن در حالی 
است که سالار عقیلی، خواننده صاحب نام موسیقی، 
قطعاتی را به آهنگ ســازی بابــک زرین برای نمایش 
«کلنل»، به کارگردانی خیراالله تقیانی پور خوانده است. 
نمایــش «کلنــل» در ســال های مشــروطه دوم 
(مشروطه صغیر - اســتبداد محمدعلی شاه قاجار) 
روایت می شــود و داســتان «عزیز»، جوان ۳۵ ساله  
متمول و جاه طلبی از خاندان قاجار است که به دنبال 

پوشیدن ردای حاکمیت تهران است. 
آتن- مسکو

ادوکیمــوس  نوشــته  «آتن-مســکو»،  نمایــش 
تســولاکیدیس و بــه کارگردانی امیرحســین روح نیا 
اجرای خود را با حضــور جمعی از هنرمندان افتتاح 

می کند. «آتن-مسکو» روز چهارشنبه، دوازدهم مهر، 
با حضــور جمعی از هنرمندان در تماشــاخانه باران 
از ســوی الهام پاوه نژاد افتتاح  شــد. «آتن-مســکو»، 
ترجمه ســکینه عرب نژاد، به کارگردانی امیرحســین 
روح نیا و تهیه کنندگی اردوان اســدالهی اســت. این 
نمایش داســتان زندگی الگا و ماشــا، دو خواهر اهل 
مســکو، اســت که مدت ها قبل برای داشــتن زندگی 
بهتــر بــه آتن مهاجــرت کردنــد و حالا چنــد وقت 
اســت که با هــم قطع رابطه کرده اند، ولــی با آمدن 
ایرنــا، خواهر کوچک ترشــان، از مســکو، زندگی آنها 
دســتخوش تغییرات اساسی می شــود و سوءظن ها 
و سوءتفاهم هایی بین ســه خواهر ایجاد می شود که 
باعث روشن شدن حقایقی از زندگی هرکدام می شود.  
بازیگــران «آتن-مســکو» به ترتیــب ورود به صحنه: 
پرستو کرمی، الهه پورجمشید و آیلار نوشهری هستند.  
نمایش «آتن-مســکو» تا نیمه آبان ماه در تماشاخانه 
باران هرروز به اســتثنای روزهای شــنبه، ساعت ۱۹ با 

مدت زمان ۷۰ دقیقه روی صحنه است. 
-اعلامِ وَ

پونه پارســایی نمایش «اعلامِ وَ»، به نویســندگی 
«علی رضــا ایزدی» را از ۱۶ مهر، ســاعت ۱۹، در تالار 

ناصرخسرو روی صحنه می برد. 
«اعلامِ وَ» نمایش دو اپیزود اســت از ســه نفر که 
چگونه با باورهایشــان در موقعیت های غیرمتعارف 
زندگی مواجه می شوند؟ مردی که روایتگر یک روز از 
زندگی خود روی سکویی بی حفاظ کنار دریاست که با 
یک پرسش از خود شروع می کند و زن و مردی که در 

شرایطی خاص ناچار به پرسش از دیگری می شوند. 
علی رضا ایزدی، پونه پارسایی، محمدرضا شعبانی، 
فاطمه احمدی و میــلاد نزافت در نمایش «اعلامِ وَ» 
ایفای نقش خواهند کرد.  نمایش اعلامِ وَ از ۱۶ مهر تا 
هشتم آبان، ساعت ۱۹ هرروز به غیر از شنبه ها در تالار 
ناصرخســرو، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، محوطه 
تئاتر مولوی ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی 

دانشگاه تهران طبقه سوم روی صحنه می رود. 
تمدید «شب شرقی»

پیرو اســتقبال مخاطبان، نمایش عاشقانه «شب 
شرقی»، به کارگردانی ناصح کامگاری تمدید شد و از 

چهارشنبه مجددا روی صحنه می رود. 
پیرو اســتقبال مخاطبان، نمایش عاشقانه «شب 
شــرقی»، کاری از گــروه تئاتــر ارژنــگ بــا طراحی، 
نویســندگی و کارگردانی ناصح کامگاری، تمدید شد 
و از چهارشنبه، ۱۲ مهر، مجددا به صحنه رفته است. 
در این نمایش ۹۰ دقیقه ای که بازیگرانی مانند محمد 
پویا، محمد خداوردی و هدی والی در آن ایفای نقش 
می کنند، «به مسئله مقایسه دو فرهنگ غرب و شرق 
درباره مفهوم عشــق و تفاوت آنها با یکدیگر پرداخته 
می شود و به دوراهی انتخاب یک زن در شرایطی حاد 
می پردازد که در لوای یک درام عاشقانه در تقابل بین 
انتخاب بین یــک مرد ایرانی و یک مــرد اروپایی قرار 

گرفته است...».

پس از سوگواری های عاشورا
کلنل و 5 نمایش دیگر در تهران

نغمه قدیمي: نمایشــی که هملت نیســت. به طور 
 معمول نســخه های اقتباســی از نمایش نامه های 
مرجع و جاودانی همانند هملت ویژگی مشــترکی 
دارند؛ با هر خوانش و نگرشی که به سمتشان برویم، 
باز زیر ســایه ســنگین روایت اصلی قــرار خواهیم  
 گرفت. بــه زبانی دیگر، فرار از روایــت اصلی با تم 
و قصه آشــنایی که دارند به اندازه ای سخت است 
که گاه ناممکن می نماید. اما هوشمندی نویسنده و 
کارگردان نمایش «گرترود، روح پدر هملت» (که این 
روزها ساعت ۲۰:۳۰ در ســالن کوچک تئاتر مولوی 
اجرا مي شود)، دقیقا اینجا پدیدار می شود که هدف 
و مدلول را جوری کنار  هم می نشاند که مخاطب از 
همان ابتدا متوجه  می شــود بــا چیز دیگری روبه رو 
شــده که بارها از نمایش اصلی هملت فراتر  رفته و 
امکان های دیگــری را می جوید. در نتیجه مخاطب 
پابه پــای قواعد این نمایش پیــش  رفته و خود را به 

دست قصه می سپارد. 
چنین اثری در محور هم نشینی با قواعد مشخص 
بــرای مخاطبی که به احتمال قوی هملت را خوب 
می شناسد، می تواند چالشــی جالب و هیجان انگیز 
باشــد. مخاطبی که با تداخل و تضاد دانسته هایش 
با داده های نمایش مذکور مواجه  می شــود، ممکن 
 اســت در وهله اول معنادهی را مطابق با خواسته 
نویسنده پیش  نبرد؛ اما درنهایت این کارگردان است 

که اثر را از آنِ خود کرده  است. 
ایــن اثر با نگاهــی تازه و متفــاوت تأثیر گرترود، 
مــادر هملت را در تقابل با هوش بشــری پررنگ و 
برجســته می کند؛ زن قدرتمندی کــه از یک طرف 
فراورده ها و پیشرفت های علمی را در چنگال خود 
دارد و هم زمــان، برای اعــاده  حیثیت از حکومتش 
دســت به  دامن خرافات می شــود. ایــن نگرش به 
قصه نشــانگر فرق بزرگ تــم نمایش نامه اصلی با 
روایت اقتباســی  اســت و در پرتوی ازرونق انداختن 
بازار توهم فروشــان، هیچ تردیــدی در علت مرگ 
پدر هملت باقی  نمی گذارد. قتل پادشــاه به دست 
کلادیوس (عموی هملت) و گرترود (مادر هملت) 
به مثابه قاعده  مســلم بازی، طرح  می شــود و دیگر 
بــرای هملت نمایش نامــه مذکور آگاهــی به این 
واقعیــت نیازمند امری فراواقعــی همچون دیدن 

روح پدرش نیست. 
گرترود؛ هم زمان مادر، همســر و معشوق بوده، 
ســه عنوانــی کــه در هرکدام فــارغ از درســتی یا 
نادرستی شــان، دنیایی از عطوفت مستتر است. اما 
گویی هیچ کدام از این عناوین با تمایل ســیری ناپذیر 
او به سمت قدرت، هم تراز نمی شوند. چه بسا از هر 
سه آنها برای ارضای شهوت قدرت سود می جسته 
اســت. این امر باعث  شده دو الگوی زن  اثیری و زن  
لکاتــه در این اثر به خوبی بازخوانی شــود. چنانچه 
در آغاز نمایش در اتمســفری پرتنش شــاهدیم  زن  
لکاتــه یا همان گرترود در نقش لیدر، به دو نفر- که 
در ادامــه متوجه  می شــویم کلادیوس و پولونیوس 

(پدر افیلیا) هســتند- دستور مثله کردن اندام انسان 
را می دهد، فضای اکسپرسیونیستی حاکم بر اجرا به 
 موازات قصه پیش  می رود. گویی همه شرارت های 
عالم هستی زیر ســر این زن است؛ زنی که حتی به 
هملت که در ایــن نمایش آگاه امــا متعقل و آرام 
اســت،  هم رحــم   نمی کند و قصــد  دارد در نقش 
روح پدر بر او ظاهر  شــده و دیوانــه اش کند. اینجا 
دقیقــا نقطه  آغاز فرار نمایش نامه از ســایه هملت 
شکسپیر است؛ ظاهرشدن روح پدر بر هملت نه تنها 
به ضرر ملکه و پادشــاه کنونی نیســت که خواسته 
آنها نیز هست. روح پدر هملت جز اعلامیه ای برای 
دیوانه خوانــدن هملــت و بازگرداندنش به معرکه 
جنگ نیســت؛ چیزی که هملت آن را به تمســخر 
گرفته  است و در نهایت تاوان زهرخندش را می دهد. 
کاراکتر به پوچی رســیده  هملت، تمام توان و خرد 
خــود را بــرای درک هویتش در پــازل به هم ریخته 
مناســبات  خانوادگی اش به کار گرفته  است؛ هرچند 
زندگی چیز درخــور توجهی برای او نــدارد. اما به 
غمگینانه ترین  شــکل زیر چکمه های قدرت گرترود 

از هم می گسلد. 
کاراکتر افیلیا به مثابه زن اثیری؛ پاکدامن و عاشق 
اســت. تیمارگر و دلسوز و آگاه اســت، تشنه عشق 
اســت اما به خاطر عدم وجود زیســتی خرســندانه 
در کنــار ســردی هملــت و بی مهری دیگــران، تن 
از زنانگــی شســته- این مــورد در طراحــی  لباس 
به دقت اعمــال  شــده- درنهایت امــا افیلیا تن به 
زلالــی آب رودخانه حومه کاخ الســینور نمی دهد،  
بلکــه با چرخشــی ۱۸۰درجه ای، با ظاهرشــدن در 
کنار کلادیــوس غافلگیرمــان می کنــد. نقطه اوج 
تفاوت های متن اقتباســی، در صحنه آخر ایستاده و 
از پشت چشــمان افیلیا، مخاطب را می نگرد؛ جایی 
که افیلیا به وسیله تناقض کنشش با انتظار مخاطب، 
انتقام دیده نشدن هایش از سوی هملت را می گیرد. 
با نگاهی توخالی و تلخ اما صادق؛ صداقتی شــاید 
ترســناک که می خواهد بپرســد چرا انتظار داشتیم 

افیلیا همیشه همان زن ِ اثیری باقی  بماند؟ 
امــا کلادیوس... عمــوی قدرت طلــب هملت! 
فاســق ملکه! قاتل برادرش، پادشاه دانمارک! شاید 
همین ها کافی  اســت برای نمایان کردن کلادیوس و 
روح سیاهش، اما در نمایش «گرترود...» او تاریک تر 
از چیزی که می  شــناختیم؛ مرداب آرامی اســت در 
حال مکیدن همه خوبی های ساحتِ زمین به درون 

سیاهچاله عمیق خود.
نمایش دکوری ساده و مینی مال دارد و با کمترین 
اکسسوار و استفاده هوشــمندانه از فضا، کارگردان 
میزانسن های درخور توجهی خلق  کرده که در چند 
صحنه، به خصــوص صحنه مثله کــردن هملت از 
سوی گرترود بســیار قابل توجه و تکان دهنده است. 
ترکیــب همه ایــن مــوارد ازجملــه نمایش نامه و 
کارگردانی خلاقانه از این تلاش گروهی، اثری درخور 

تماشا ساخته  است.
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خلاقیت و فراحسی شدن
 رضا آشفته


